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شب یازدهم تئاتر فجر
اثبات بهتر ایراني بودن

رضا آشفته: شب یازدهم نسبت به ۱۰شب قبل تر،  �
شــاید گرم تر بــود؛ به دلیل اینکه همه مي خواســتند 
سرماي زمســتان را با پناه جستن در ســالن هاي تئاتر 
جبران کنند و از آن ســو نیز تقریبا شــبي بود که همه 
گروه هــا و مخاطبان تئاتــر آخریــن دید و  بازدیدها را 
انجام مي دهند تا ســالي بعد و اگر عمري باقي باشد، 
باز بگو مگو ها آغاز مي شــود که آن جشنواره چگونه 
است و نسبت به دوره هاي پیشین چگونه جلو افتاده 
یا عقب مانده اســت.  در این دوره ایراني ها در بخش 
مســابقه بین الملل خیلي بهتر بودند و حضورشان در 
دو بخــش الــف و ب ایران نیز بســیار دیدني بود، اما 
نمونه هــاي قابل اعتنایي از تئاتــر خارجي در بخش 
خارج از صحنه حضور داشتند که مي توانستند بیانگر 
یك پیشــنهاد تازه براي بهبود اوضاع این بخش هایي 
باشند که در ایران ما هنوز نیازمند توجه و ورود بسیاري 
از تکنیك ها و شیوه هاي اجرائي است که بخشي از آن 

نیز مي تواند حالت کاربردي به خود بگیرد. 
افســانه ببر: صدرالدین زاهد کــه از هنرمندان کارگاه 
نمایش تهران به شمار مي آید، از سال ۵۷ مثل بسیاري 
از هنرمندان این کارگاه، یــا دیگر در تهران کار نکردند 
و به خارج از ایران رفتند یا اینکه خانه نشــین شــدند 
یا به هنرهاي دیگر پنــاه بردند و معدودي نیز بعدها 
فرصتی دوباره براي حضور در تئاتر داشــته اند. زاهد 
هم با «افســانه ببــر»، از آثار درخورتأمــل داریو فوي 
ایتالیایي، به تهران بازگشــته که یحتمل تئاتر کار کند. 
افسانه ببر نمایشــی درباره روابط انسان و ببري است 
کــه در آن هر دو به همدیگر کمــک خواهند کرد که 
به شرایط معمول بازگردند. هر دو اینها با ملاحظاتی 
به داد یکدیگر می رســند. این نمایش یک اثر تک نفره 
اســت که می تواند برای هر تماشــاگری جذاب باشد، 
زیرا در این نمایش ضمن استفاده از فنون نمایش های 
ایرانی، از اصول تئاتر شرقی نیز استفاده شده است که 
بتواند برای تماشــاگران اتفاق تازه اي به حســاب  آید. 
صدرالدین زاهد از نقالي ایراني و شیوه سیاه بازي براي 
انجام کمدي کلامي بهره مند مي شود و حتي در ضمن 
ضرب کوفتــن و آوازخواني، گود زورخانــه را برایمان 
تداعي مي بخشــد که آن شیوه آوازي هم مي تواند در 
خدمت یك اجراي نمایشــي به شکل خلاقانه اي قرار 

بگیرد. 
شــرقي غمگین: این نمایش نوشته سجاد افشاریان و 
کار سعید زارعي و درباره زندگي هنرمندانه است. علی 
معروف به علی عشــقی در حال تولید اثری است که 
در آن دکلمه هایی به شــعر و نثر در حال انجام است 
و در لابه لایــش بریده هایی از دوبلــه فیلم هم آورده 
می شــود. تا اینکه سعید، دوســتش، یکباره می آید و 
این ســکوت و خلــوت را برهم می ریــزد. آنها در یک 

خانه قدیمی و کلنگی مســتأجرند و به سختی روزگار 
می گذرانند. سعید تن به هر کاری می دهد؛ از پرورش و 
فروش مواد متوهمی مانند گُل گرفته تا پیک موتوری و 
مانند اینها... آنچه در متن شرقی غمگین قابل ملاحظه 
نیســت، قوام نیافتن تفکر است، چون متن اتکایش به 
پایان باز اســت و با طرح پرســش و ایجاد تعلیق به 
دنبال تکمیل این مســیر و آنچه در این ارتباط میســر 
خواهد شــد به ذهن مخاطب واگذار شــده است، اما 
این دلیل نمی شود که در میانه های متن نتوانیم از  این  
روابط و رویدادها به مســائل و مصداق های مهم تری 
بپردازیم، چــون می دانیم زندگــی اکثریت هنرمندان 
به دلیل ول شــدگی ها و بی برنامگی هــا با تهدیدها و 
آسیب های بسیار همراه است و این از آن نکاتی است 
که می توانــد چنین متونی را برجســته تر و ماندگارتر 
کند. ســجاد افشــاریان و سید هومن شــاهی در مقام 
بازیگر بیشــترین تلاش را برای اســتقرار اجرا متحمل 
شده اند. بخشــی از این بازی ها حسی است که بیانگر 
دوره جوانی و عاشــقانگی ها و شکســت های عشقی 
اســت. بخشــی به مصرف مواد و الکل می پردازد که 
چِت شدگی ها و مستی ها را عیان می کند و بخشی هم 
شوخی ها و بازی های دوســتانه این دو است، اما این 
وضعیت نامتعادل است و هر دو در  آستانه فروپاشی 

هستند و دیگر هم نمی توانند به داد همدیگر برسند. 
خــط آبي: «خــط آبــی» بــه کارگردانــی آنتونیس 
کوتروپیس از کشــور یونان یــك پرفورمنس تلفیقي 
از کورئوکرافي و نقاشــي اســت که در آن هدف ارائه 
تصاویري است که بشود از آن مفهوم سازي کرد. شاید 
مشــکل عمده هم در اینجا باشد که گروه اجرائي فکر 
مي کند چون کلام را حذف کرده، با بیان بدني و نقاشي 
به راحتي می تواند بــا مردمان جهان ارتباط بگیرد. در 
این پرفورمنس هم چند سطح تصویر وجود دارد. اول 
همان دســتگاه تایپ اســت که بعد به آن نخي آبي 
ســوار مي شود که مانند مداري در بیکرانه ها مي گردد 
و بر آن عده اي آدمك کاغذي به شکل فرادا و دونفره 
ســوار و در گردشــند... . ســطح دوم که در آن مرد و 
زن هایــي مي آیند و به نمایش خود را بروز مي دهند و 
سطح سوم نیز دیوار ســفیدي است که بر آن نقاشي 
مي شود. آنچه مطرح مي شود، با شایدها و تردیدهایي 
همراه خواهد شــد که فکر منســجم و درخورتأملي 
را متبــادر نخواهد کرد و باید کــه در این رابطه کمي 
دراز اندیشي  براي متمرکز کردن مخاطبان بي شمار در 

دنیا انجام شود. 

 جشنواره سی وششم

کاندیداهای مسابقه تبلیغات 
سینمای ایران معرفی شدند

گــروه هنــر: پنجشــنبه، ۱۲ بهمــن، افتتاحیــه  �
سی وششــمین جشــنواره فیلم فجر برگزار می شود. 
بخشی از این مراسم به اهدای جوایز بخش تبلیغات 
ســینمای ایــران اختصــاص دارد؛ اتفاقــی که طبق 
روال ســال های گذشــته بهترین های این رشته هنری 
جوایزشــان را در مراســم افتتاحیــه و از داوران ایــن 
بخش دریافت می کردند. ابراهیم حقیقی، طاها ذاکر، 
سیف االله صمدیان، سپیده عبدالوهاب و میثم مولایی 
به عنوان اعضای هیئت داوران بخش مسابقه تبلیغات 
سی وششمین جشنواره فیلم فجر، بهترین های عکس 
فیلم، آنونس و تیزر و پوستر را اعلام کردند. در بخش 
بهترین عکــس فیلم، علــی نیک رفتار، از عکاســان 
پیش کسوت ســینمای ایران که عکاســی فیلم هایی 
مانند «بوی کافور عطر یاس»، «ســربازهای جمعه»، 
«کافه ســتاره»، «کنعــان» و... را در کارنامه دارد، برای 
فیلــم «زادبوم» کاندیــدای دریافت ســیمرغ بخش 
عکس شــد؛ فیلمی که در ســال ۸۷ ســاخته شد و 
بعد از ســال ها به اکران سینما رسید. نیک رفتار پیش 
از این برای عکاســی فیلم هایــی مانند «یه حبه قند» 
و «دســت های خالی» تندیس جشــن خانه سینما را 
دریافت کرده است و برای فیلم های «رویای نیمه شب 
تابستان» و «همسر» کاندیدای دریافت سیمرغ بلورین 
بوده. جــواد جلالی بــرای فیلم ســینمایی «پریناز» 
کاندیدای دریافت جایزه شــد؛ فیلمی که ســال ها از 
زمان ســاختش می گذرد و امسال پس از رفع توقیف 
چند فیلم ســینمایی راهی اکران هنروتجربه شــد و 
عکس های این فیلم سینمایی برای حضور در بخش 
عکس شرایط لازم را داشت. جواد جلالی، عکاس این 
فیلم سینمایی، در ســی امین دوره برگزاری جشنواره 
فیلم فجر برای فیلم «بدرود بغداد» ســیمرغ بلورین 
بهترین عکس و بار دیگر در جشــنواره سی ودوم برای 
فیلم «برلین منفی هفت» ایــن جایزه را دریافت کرد. 
امیــد صالحی، دیگــر عکاس جوانی کــه برای فیلم 
«روزهای زندگی» ســیمرغ بلوریــن بهترین عکس را 
در جشنواره ســی ویکم به خود اختصاص داد، دیگر 
کاندیدای این دوره بخش عکس برای فیلم «مالاریا» 
است. تندیس دومین جشــنواره فیلم یاس و تندیس 
بهترین عکاس جشنواره ســی امین دوره فیلم کودک 
و نوجوان از دیگر جوایز اوســت. صالحی، عکاسی از 
فیلم های دوســاعت بعد مهرآباد، خانه دختر، درساژ 
و اســرافیل را در کارنامه اش دارد. سیدعبدالحســین 
نواب موســوی نیز از دیگر کاندیداهای بخش عکس 
برای فیلــم «تیک آف» اســت که عکاســی از آثاری 
مانند «معبد جــان» و «تنهای تنهای تنها» بخشــی 
از آثــار اوســت. دریافت دیپلم افتخــار و پروانه زرین 
جشــنواره بین المللی فیلم کــودک برای عکس های 
فیلم «تنهای تنهای تنها»، کاندیدای ســیمرغ بلورین 
و تقدیرشده در جشــنواره بین المللی فیلم فجر برای 
عکس های فیلم «تنهای تنهای تنها» از دیگر ســوابق 
او اســت. در بخش بهترین پوســتر، احسان رضازاده 
برای فیلم «آوانتاژ» کاندیدای دریافت ســیمرغ شــده 
است. محمد روح الامین که طراحی پوستر فیلم هایی 
مانند «سیزده»، «رفتن»، «رگ خواب» و... را در کارنامه 
دارد، بــرای طراحی پوســتر «رگ خــواب» کاندیدای 
دریافت ســیمرغ این بخش شــد. حامد مسعودی فر 
نیز برای طراحی پوســتر «ماحی» از دیگر کاندیداهای 
این بخش است. احســان برآبادی که تاکنون برگزیده 
جایزه بهترین طراحی پوســتر فیلم از جشنواره سی ام 
فیلم فجر (پوســتر انگلیســی فیلم اینجا بدون من)، 
جایــزه پروانه زریــن بهترین طراحی پوســتر فیلم از 
جشنواره بیست وهفتم فیلم کودک (پوستر انگلیسی 
فیلم تنهای تنهای تنها)، کاندیدای دریافت ســیمرغ 
بلورین برای طراحی پوســتر جشــنواره فیلم فجر در 
ســال های ۱۳۹۱-۱۳۸۹- ۱۳۸۶را در کارنامــه دارد، 
برای طراحی پوستر فیلم «نگار» کاندیدای این بخش 
اســت و بابک یادگاریان برای طراحی پوستر «هجوم» 
از دیگر نام هایی اســت که در بخش طراحی پوســتر 
اعلام شــده اســت. در بخش تیــزر و آنونس، محمد 
زمانی برای «بنیانگذار محک» در فهرست بهترین های 
این بخش اســت. کریم مهرآبادی برای فیلم «۲۱ روز 
بعد»، مســعود رفیع زاده برای فیلم «خفگی» و امیر 
شــیبان خاقانی بــرای فیلم «رگ خــواب» در بخش 

بهترین های تیزر و آنونس قرار گرفتند. 

نمی توانم در سیستان وبلوچستان 
فیلم بسازم... 

حســین ریگی: همیشه دوست داشــتم اگر روزی  �
مجوز ساخت فیلم ســینمایی خود را دریافت کردم، 
بتوانــم آن را در اســتان خودم تولید کنم. همیشــه 
کارهــای من نشــان می دهد که بنــده از هر فرصتی 
اســتفاده می کردم که بخشی از آداب و رسوم و تاریخ 
و جغرافیــای اســتانم را در فیلم هایم نشــان دهم، 
ولی متأســفانه این روزها که مجوز ساخت فیلم اول 
سینمایی ام را گرفته ام و می توانم جدی تر به فعالیت 
فیلم ســازی ام ادامه بدهم، به موانعی برخورده ام که 
مهم ترین و اساسی ترین این موانع، جذب سرمایه تولید 
فیلم است؛ در بدنه سینما هم سراغ هر تهیه کننده ای 
مــی روم، آنها اولین فاکتور برای ســرمایه گذاری روی 
فیلمم را فروش بیان می کنند و این را من و همکارانم 
می دانیم کــه فیلم هــای بومی نمی تواننــد فروش 
خوبی در گیشــه سینمای ایران داشــته باشند و اینجا 
هم همیشــه به بن بســت خورده و می خورم. شاید تا 
چنــد صباح دیگر تصمیم بگیرم که اولین فیلمم را با 
ساختارهای تهیه کنندگان ســینمای ایران که فروش 
ملاک اول اســت، بسازم و از ساخت فیلم اولم در این 

استان دست بردارم. 

روى خط خبر
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فرانــک آرتا:  روز گذشــته فیلمی کوتاه در فضای مجازی منتشــر شــد 
کــه در آن احمد نجفی، بازیگــر،  مجری و تهیه کننده ســینما و از یاران 
احمدی نژاد، مشغول فریادزدن است. در این فیلم که به شکلی حرفه ای 
تصویربــرداری و حتی تدوین شــده،  احمد نجفی در راهروی ســازمان 
سینمایی در کنار افرادی مانند داریوش بابائیان،  حبیب اسماعیلی،  مانی 
باغبانی و علی اکبر ثقفی ایســتاده و خطاب به شورایی که نامش چندان 
مشــخص نیست، در جملاتی مواضع خود را علیه آن بیان می کرد. او در 
این ویدئــو با حالت پرخاش جویانه گفت: «من بهشــون گفتم نذارید به 
این جام {گلویم} برســد. من امروز «تحصن» غذا می خواهم بگیرم. من 
تا شــورای صنفی کثیف را از بین نبرم ول نمی کنم. هرکسی با این شورا 
سر... دارد. من بابای اینها را درمی آورم. قسم قرآن خوردم... گفتم تا فردا 
ببین چه بکنم با اینها. این شــورا غیرقانونی است. این شورا ظالم است. 
هر کی آنجا نشسته یک الیتِ خاص است... من نمی گذارم... بنا به کاری 
که سال ها کار صنفی کرده ام، از صنفم مقابل این شورای بی مدیر و نامرد 
جلوگیــری خواهم کرد. جوابش را هــم در دادگاه فرهنگی خواهم داد. 

من تا اینجا را گِل نگیرم ولشان نمی کنم». 
با مشــاهده این ویدئو، ناخودآگاه تماشاگر یاد رفتارهای احمدی نژاد 
و یاران او می افتد و اخیرا هم دوســتان و حلقه نزدیک به او موسوم به 
«فرقــه زنبیلیه» در حرم حضرت عبدالعظیــم(ع) تحصن کردند. حالا 
هم احمد نجفی کــه روزگاری در کنار احمدی نژاد به دفاع از عملکرد 
او می پرداخت، با ادبیــات خاص جانبدارانه و تهاجمی هم می خواهد 
به تحصن دســت بزند؛ رویه ای که ظاهرا دارد به سنت تبدیل می شود 
و از مرزهــای قانونی عبــور می کند.  در پی این اتفــاق، در گفت وگو با 
علی میرزایی،  دبیر شــورای صنفی در ســازمان سینمایی،  جویای دلیل 
اعتراض احمد نجفی شــدیم که او به «شرق» توضیح داد: «من همین 
الان متوجه این موضوع شــدم و ماجرا را از نزدیــک ندیدم، اما ظاهرا 
گلایه آقای نجفی از شورای صنفی نمایش است و به اکران نشدن فیلم 
«مــن یک ایرانی ام» اعتراض کرده».  احمــد نجفی هم در گفت وگو با 
«مهر» به صراحت از شورای صنفی نمایش گلایه کرد و گفت:  «شورای 
صنفی نمایش هیــچ کاری برای اکران فیلم ها انجام نمی دهد و من از 
شــما می خواهم که بروید و ببینید از ابتدای ســال گذشته تاکنون چه 

فیلم هایی اکران شده است». 
او ادامه داد: «شــورای صنفی نمایش می خواهد فیلم مرا نابود کند، 
درحالی که «من یک ایرانی ام» درباره غرور ملی است. البته اعتراض من 
فقط برای خودم نیســت و برای همه فیلم ها اقدام کرده ام، چراکه همه 

فیلم هــا دچار نوعی مافیای اکران شــده اند».  تهیه کننده فیلم «من یک 
ایرانی ام» درباره اعتراض خود عنوان کرد: «این شــورای صنفی نمایش 
باید ابطال شــود و به ما ثابت شــده اســت که هیچ گروهی به صورت 
خصوصی نمی تواند فعالیت ســینمایی درســتی برای این کشور انجام 

دهد و بهتر است این مسئله هم دست خود وزارت ارشاد باشد». 
این بازیگر در پایان گفت: «من رســما به آقای اســعدیان می گویم که 
جواب این ظلم را خواهید دید و از شورای صنفی نمایش شاکی هستم». 
با این توضیحات لبه تیغ اتهامات نجفی در آن فیلم به سوی همایون 
اسعدیان، رئیس شــورای صنفی نمایش،  نشانه گرفته شد. اسعدیان در 
گفت وگو با «شــرق» درباره این اتفاق گفت: «واقعیت این است که طبق 
آیین نامه شورای صنفی، فیلم «من یک ایرانی ام» که با سرگروه سینمایی 
«کوروش» قرارداد اکران بســته بود، باید چهارشــنبه گذشته اکران خود 
را آغاز می کــرد، چون قرار بود بعد از فیلم «خانــه کاغذی» به نمایش 
عمومی درآید. معمولا هم اکران فیلم ها بعد از رسیدن کف فروش فیلم 
قبلی صورت می گیرد؛ به طورمثال سال گذشته فیلم «قهرمانان کوچک» 

در ابتدا برای دوهفته قرارداد بســته بود، امــا به دلیل فروش خوب آن، 
اکرانش تا شش هفته به طول انجامید. به همین دلیل اکران فیلم بعدی 
آن؛ یعنــی «قاتل اهلی» به عقــب افتاد. حالا هم بعــد از پایان فروش 
«خانه کاغذی»،  فیلم «من یک ایرانی ام» باید در چهارشنبه گذشته اکران 

می شد و آقای نجفی از اکران آن سر باز زد». 
اســعدیان در ادامــه توضیــح داد: «بنابراین طبــق آیین نامه، اگر هر 
فیلمی بنا بر دلایل غیرموجه از اکران خودداری کند، اکران آن یک ســال 
به تعویــق می افتد، اما درعین حــال ما فیلم هایی داشــتیم که به دلیل 
زلزله هــای اخیــر و آلودگی هوا بنا بر قانون، اکران شــدند، ولی با توجه 
به موقعیت هــای غیرقابل پیش بینی به آنها یک هفته فرجه دادیم تا به 
اکــران خود ادامه دهند و با آنها همکاری کردیم، اما آقای نجفی معتقد 
اســت که الان زمان خوبی برای اکران فیلم نیســت و گفته می خواهم 

فیلم را ۲۵ بهمن ماه اکران کنم که خب این حرف قانونی نیست». 
رئیس شــورای صنفی در پایان خاطرنشان کرد: «من از شکایت آقای 
نجفی استقبال می کنم و حاضر به پاسخ گویی در هر دادگاهی هستم». 

گروه هنر: همچنان اعتراض به حذف روز عقیم، نوشته و 
کار حسین کیاني از جشنواره تئاتر فجر ادامه دارد و این 
اعتراض ها مانند موجي به دنبال حمایتي همه جانبه از 
تئاتر ایران اســت که نباید با تصمیمات لحظه اي دچار 

وضعیت بغرنج و آسیب دیدن از آن شود.
امــا در این مدتی که از حــذف ناگهانی نمایش روز 
عقیم از جدول جشــنواره تئاتر فجر گذشته، هنرمندانی 
از گــروه نمایــش روز عقیم و در واقــع از حیثیت تئاتر 
حمایت کرده و به دفاع برخاسته اند.  تاکنون هنرمنداني 
چون محمد رحمانیان، محمد مساوات، محمد عاقبتی، 
میــلاد نیک آبادی، روح االله جعفــری، نوید محمدزاده، 
الهام کردا، مســعود میرطاهری، حسین پاکدل، مهدی 
یزدانی خــرم، هوتن شــکیبا، الهــام پاوه نــژاد، مهراب 
قاسم خانی، شبنم فرشادجو، کهبد تاراج، رضا احدی نیا، 
داریوش رشادت، شــهروز دل افکار، احسان کرمی، رضا 
حامدی خــواه، تینوش نظم جو، ایوب آقاخانی، شــهره 
سلطانی، شهرام حقیقت دوست، مهتاب نصیرپور، الهه 
شه پرســت، مهدی دوایی و... در حمایت از روز عقیم با 

حسین کیاني هم صدا بوده اند.
الهام کردا:   صراحت

روز عقیم توقیف شــد؟ فکر مي کنم نکند روز عقیم 
آدم کشــته، دزدي کرده، اختلاسي یا شاید دروغ گفته یا 
هزار کار دیگري که بابتش توقیف مي شــود. روز عقیم 

تنها کاري که کرده با صراحت حرف زده است.
آن طور که باید و طوري کــه توقیفش نکنند، راه ها 
را براي گفتن حرف هایش پیدا نکرده؛ صادقانه و بدون 

ترس حرف زده.
و حــالا باید تقاص پس بدهد؛ چون کســي پشــتِ 
این کار نایســتاد. مگر مي شــود مســئولان جشنواره و 
مرکز هنرهاي نمایشــي حواسشــان به حســین کیاني 
نباشد؟ که هســت حتما. اما احتمالا زورش به کساني 
که مي خواهند همچنان این تئاتر عقیم بماند، نرســیده 

است.
اما موضوع این اســت، نترســیم از اینکه پشت هم 
بایستیم؛ پشت ما بایستید، همراه ما باشید. ما فقط شما 

را داریم. اگر کنار ما باشید، ما هم کنار شما مي مانیم.
ستاره اسکندري:   تلخ!

نمایش روز عقیم در برداشت نهایي عقیم شد. چه 
تلخ و گزنده است این خبر! آن هم در روزهاي جشنواره؛ 
روزهایــي که تکراری اســت و به عادت تبدیل شــده و 
شــاهد آن بوده ایم که قوانیني به ظاهر از سوی نهادي 
مربوطه تدوین و پذیرفته شده و در واپسین لحظات کاری 
مورد ممیزي بي چــون و چراي نهادِ غیرمربوط دیگري 

قرار مي گیرد.
دوباره شرایط به صحنه رفتن یك تئاتر را مرور کنیم: 
ابتــدا نمایش نامه پس از بررســي از ســوی مؤسســه 
قانون گذار مربوطه، به صــورت قانوني مجوز مي گیرد. 
گــروه نمایــش پــس از عبــور از فرازوفرود مســیري 
طاقت فرســا نمایش نامه را آمــاده اجرا مي کند. هیئت 
نظارت و ارزشیابي مرکز هنرهاي نمایشي، برای بررسي 
کیفي و محتوایي اجرا، آن را - در مواردي به دفعات - 
مي بیند و سر انجام مجوزی اجرا صادر مي شود تا براي 

مدت مشخصي روي صحنه برود.
بــراي حضور در جشــنواره، بــا توجه بــه حضور 
میهمانان غیربومــي، هیئت بازبیني دیگــري، از طرف 

سیستم قانون گذار مربوطه نمایش ها را ارزشیابي کیفي 
و محتوایي مجدد می کند و پس از آن اســت که مجوز 
حضــور اجرائي در جشــنواره صادر و نمایشــي راهي 

جشنواره مي شود.
حال به درســتي جاي آن دارد که از خود بپرســیم 
اگر در این مرحله اجراي نمایشــي به وســیله سازمان 
غیرمتخصــص دیگــري توقیــف شــود، مصداقي غیر 
از قانون شــکني، را بــه ذهن متبادر خواهــد کرد؟ خبر 
عقیم مانــدن اجراهاي نمایشــي، فیلم هــاي در حال 
نمایش و اجراهاي موســیقي در شهرستان ها بر اساس 
قانــونِ فراقانوني امــروزه در تهران نیــز بیش از پیش 
خودنمایي مي کند و هنرمنــدان را بیش از پیش به این 
واقعیت بســیار تلخ مي رســاند که قانون گذاري را که 

حمایت نپاید، دلبستگي را نشاید.
الهام پاوه نژاد:  حمایت

چه کسی می خواهد/ من و تو/ ما نشویم؟ 
هیچ شــیرینی ای مثل ایــن حمایــت و باهم بودن 
نمی تواند تلخــیِ زهرِ توقیف بی دلیل و پشــتوانه  یک 
اثر هنــری را کم کند. به عنوان عضــو خانواده اصیل و 
نجیب تئاتر، از محمد مســاوات برای انصراف اجرایش 
و از محمد عاقبتــی برای انصــراف از ادامه داوری در 
جشنواره تئاتر فجر، به حمایت از توقیفِ اجرای به روی 
صحنه رفته  و دعوت شــده حســین کیانی، نمایش روز 
عقیم، سپاســگزارم و به احترامتان می ایستم. می دانم 
حمایتــی این چنینــی در ایــن روزگار مصلحت طلبی 
تصمیمی دشوار بوده است. صحنه خانه ماست و شما 
تصمیم گیرندگانِ بی جواب، مهمانانی موقت. ما حرمت 

میزبانی نگه می داریم! هنر را نمی شود عقیم کرد!
افسانه ماهیان:   تفاوت

تکلیف چیســت؟ نظارت چیســت؟ ارزشــیابی ها 
کدام انــد؟ تفاوت اجــرای عمومی و اجرای جشــنواره 

چیســت؟ نیروهای بازدارنده کیستند؟ مصوبه شورای 
عالی انقلاب فرهنگی در باب ممیزی آثار چه می گوید؟ 
هنرمندان ما همه قوانین، مصوبــات و خطوط قرمز و 
حساسیت ها را از پس دهه ها خلق آثارشان می شناسند. 
پــس یک بار برای همیشــه به صورت شــفاف موضع 

نظارت و ارزشیابی آثار نمایشی را مشخص کنید.
محمد عاقبتی:  انصراف

من محمد عاقبتــی، کارگردان تئاتــر و داور بخش 
آف اســتیجِ جشــنواره تئاتر فجر، در اعتراض به حذف 
و توقیــف نمایش روز عقیــم به کارگردانــی همکارم 
حســین کیانی، از ادامه همراهی با جشــنواره و داوری 
نمایش های این بخش انصراف می دهم. قرار بود جشن 
بزرگداشت روز گفت وگو، روز آزادی بیان و اندیشه باشد. 
از شهامت محمد مساوات برای به صدادرآوردن دوباره 
این زنگ خطر تشــکر می کنم. مطمئنــم رفیق عزیز و 
هوشیارم، حمید پورآذری تصمیمم را درک خواهد کرد.

رضا گوران:  گفت وگو
وقتــي نایب رئیس کانــون کارگردانان خانــه تئاتر 
بودم و حسین کیاني ریاســت کانون را برعهده داشت، 
در ســال هاي صــدارت شــاه آبادي و... در آن دوران 
نمایش هایی توقیف مي شدند. یادم هست مي رفتیم با 
حســین رایزني مي کردیم و با اعضاي شورا مي نشستیم 
و با آنها دوباره نمایش ها را مي دیدیم تا رأیشــان عوض 
شــود. یکي از آن نمایش ها آنتیگونه همایون بود. یادم 
هست نشســتیم با خود الوند، رئیس وقت آن شورا که 
انصافا حرف را مي شــنید، بحث کردیم. نمایش مجوز 
گرفت و اجرا شــد... . اینکه در هر دولتي نهایتا این تئاتر 
اســت که باید متوقف شــود، بماند. نکته این است آیا 
کسي هســت که در این روزها براي دیگري تلاش کند؟ 
باورم این است که ما آنچه از دست داده ایم، نبودن کنار 
یکدیگر است وگرنه اقتصاد و سانســور و هزار داستان 

دیگر همیشه با تئاتر ما بوده است... . من و حسین کیاني 
وجوه مشترك زیادي نداریم؛ چه در آثار و چه در افکار، 
امــا به عنوان یــك همکار و یك دوســت نمي توانم در 
برابر این توقیف از هر ســمتي که باشد سکوت کنم. این 
نمایش بعد از اجراي عموم چطور باید توقیف شــود؟ 
مجوز اجراي عموم در جشــنواره چطور اعتبار خودش 
را از دســت مي دهد؟ دبیر جشــنواره آیا این تصمیم را 

پذیرفته است و اگر پذیرفته، چرا؟
میلاد نیک آبادی:  گلایه

تئاتر در این سرزمین سال هاست محل قدرت نمایی 
افراد ناآشنا به فرهنگ و هنر شده است که برای اعتلا و 
ثبات خود این کودک لنگِ زخمی را پیوسته مورد اصابت 
نیشِ خود کرده اند. تئاتر دیگر به کشتی سرگردانی شبیه 
شــده که هرآن یا به گِل خواهد نشست یا در برخورد با 

خرسنگی به قعر دریا فرو می شود.
جنــاب کیانــی عزیــز: تعهــد، تفکــر و هنرِ شــما 
سال هاست خاطرات درخشــانی برای نسل ما ساخته 
اســت، همواره با کمدی های شــما قهقهه زده ایم و با 
صحنه هــای تراژیک آثارتان بغــض کرده ایم و تأثیرات 
فکری نمایش های شما تا مدت ها میهمان خوش قدمی 
برای فکر جوانِ ما بوده  است. ما هم مثل شما می دانیم 
که این ســخت گیری و کم لطفی نــه از جانب اداره کل 
هنرهای نمایشی و نه از طرف دبیرخانه جشنواره تئاتر 
فجر بوده اســت و بی شــک دســتی از  بیرون این گونه 
گلوی ما و شما را گرفته، ولی می خواهیم بدانیم این بار 
از ناحیه کدام بزرگوار یا رســانه و روزنامه مورد بدگویی 
و تهمت واقع شــده ایم که یک شــب پیــش از اجرای 
روزعقیمِ متعهد و شریف، زحماتتان را عقیم می کنند؟!

استاد عزیزم، من از شما گلایه دارم!
شــما که همیشــه هــم در کلاس های درســتان و 
هــم در معاشــرت ها و گپ وگفت های غیررســمی ما 
را بــه مطالعه، خلاقیت هنری، تعهد، صبر و شــرافت 
کاری توصیه کرده اید، چرا به ما نگفتید که نویســنده و 
کارگردان تئاتر بودن در این مملکت چیزی شــبیه جرم 
است و اهالی  اش باید خودآزارانی باشند با لباس آهنین 
که به جای گذراندن واحدهای درســی و تخصصی در 
دانشــگاه باید جسم و روحشــان را سخت کنند تا شاید 

روزهای بیشتری زنده بمانند.
جناب کیانــی، وجود مــا را هراس و بیــم از آینده 
نامعلوم گرفته است، وقتی شــما که نویسنده معاصر 
تئاتر ایران (به معنای دقیق کلمه) هســتید و بخشــی 
از تاریخ ادبیات نمایشــی این مملکت وام دار و مدیون 
شماســت، وقتی شــما که قامت تــان در فرآیند تولید 
آثارتــان در راه اعتــلای تئاتر اصیل و بــا هویت ایرانی 
برنا و ســخت شــده، وقتی نمایش شــما را که وجود 
و جایگاه تــان در تئاتــر این ملک غیرقابل انکار اســت، 
این گونه یک شــب قبل از اجرا به محاق می برند، نسل 
جوان تــر که هنوز جایگاه شــان متزلزل اســت چگونه 
بایــد در مقابل ایــن توفان های ســهمگین و روان آزار

 ایستادگی کند؟
به مــا بگویید! باز هم رنج خــود را که صورت های 
گوناگونــش سال هاســت بخــشِ غیرقابل حذفــی از 
زندگی هنری شــما شــده اســت را فراموش کنید و در 
قامت استاد و پدر همیشه دل ســوزمان ما را از هراس 

و دل  زدگی برهانید.

فریادهای احمد نجفی در راهروی سازمان سینمایی علیه شورای صنفی نمایش

اسعدیان:  از هر شکایتی استقبال می کنیم

حمایت ها از «روز عقیم» ادامه دارد
صداي هنرمندان در دفاع از تئاتر ایران


